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  شغل معلمی به دلیل ماهیتش و پیوستگی 
ذاتی و عمیقش با بحث تعلیم و تربیت »انسان«، 
تنــوع، زیبایــی و پیچیدگی های زیــادی دارد. 
همیــن ویژگی ها باعث می شــوند آن را چیزی 
فراتر از شغل و ترکیبی از هنر، عشق و پیامبری 
بنامند. انســان بودن مخاطــب و ویژگی های او 
باعث افزایش گســترة عملیات و پیچیدگی کار 
معلم شده است تا علاوه بر محتوای درسی خاص 
مانند فرمول های علــوم تجربی یا جدول ضرب 
ریاضی، در تعامل با دیگر خصوصیات و نیازهای 
دانش آموزان قرار بگیرد؛ به گونه ای که گاه مسیر 
آموزش و یادگیــری از متن درس به دانش آموز 
است و گاه از تظاهرات و خواسته های دانش آموز 
به ســمت محتوای درســی. اینجاست که معلم 
نقش هایــی را در ارتباط با تک تک دانش آموزان 

ایفا می کند. 
آنچه در ایــن مقاله می آیــد، تجربه های کوتاه 
نگارنــده در مدرســه، در ارتباط بــا نقش های 

فراترمعلمان است.

 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 4 | ۴21399



 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 4 | 1399

واقعیت مدرســه ها و کلاس ها از تنوع و پیچیدگی تعاملات و گرفتاری های دانش آموزان و شرایط پیش آمده نشان دارد. هر 
دانش آموزی با ویژگی های منحصر به  فرد و شــرایط و مشــکلات متفاوت خانوادگی و فکری که هر روز متفاوت تر هم هستند، 
در کلاس حاضر می شوند و هریک به اقتضای سن و سال، و ویژگی هایشان و انسان بودن، انتظاراتی از معلم و کلاس و دیگر 
دانش آموزان دارند که توجه معلم به آن ها و حل کردنشان، تأثیر زیادی در چگونگی آموزش و یادگیری خواهد داشت؛ تعاملات 
و انتظاراتی که گاهی فراتر و در ظاهر متفاوت تر از متن کتاب درسی، و فرمول های علوم و ریاضی هستند، اما بر ارتباطات حال 
و آیندة معلم و دانش آموز و روند تحصیلی و سلامت روانی آن ها تأثیر عمیقی خواهند داشت. گاه یک رفتار ساده، چه درست و 
چه نادرست، به موقع یا بی جا، و آگاهانه یا ناآگاهانه، تغییر و تأثیری بزرگ در زندگی افراد، به ویژه دانش آموزان، ایجاد می کند. 

گاهی همة غم ها و مشکلات دانش آموزان، با لبخند و رفتار محبت آمیز و مدبرانه، حداقل برای ساعاتی محو می شود.

۴3

1 حدود 20 دقیقه ای به امتحان علوم 
نهم ترم دوم مانده بود که در دفتر به صدا 
درآمد. دانش آموزی بعد از ســلام اجازه 
گرفت و وارد شد. پرسید: آقا وقت دارید با 

شما صحبت کنم؟ گفتم، بله بگو. 
مشــخص بــود نمی دانســت چطور 
شــروع کند. البته خودمان هم در این 
موقعیت هــا بوده ایم که واقعاً نمی دانیم 
موضوعی را چطور شروع و بیان کنیم. 
بعد از کمی من  و من گفت: آقا، می شود 
از شــما خواهشی بکنم؟ می شود  برای 
من دعا کنید؟ با لبخند گفتم، باشــد، 
ولی حــالا چه بگویم؟! گفت: مشــکل 
بزرگی اســت. کســالت مادرم ذهنم را 
وضعیت  این  بــا  نمی دانم  درگیرکرده. 
می توانم بروم مدرسة نمونه یا نه؟ خیلی 

دوست دارم ادامة تحصیل بدهم، اما ...
می دانســتم مادرش چند سالی است 
البتــه به جز کســالت  کســالت دارد. 
مادرش، ضعــف مالی نیز در این تردید 
او مؤثر بود. گفتــم: همة ما به نوعی در 
زندگی مشــکلاتی داریم؛ حالا کوچک 
یا بزرگ و مشــابه یا متفاوت! مهم این 
اســت که انســان صبور باشد و تلاش 
کند. از آنجایی که تو را می شناســم و 
می دانم که هم صبور هســتی و هم با 
استعداد، پس می توانی با تلاش بیشتر 
و علاقه ای کــه به ادامة تحصیل داری، 

آیندة خوبی را برای خودت رقم بزنی.
با دقت به حرف هایــم گوش می داد. 
انگار فقط می خواست کمی دربارة این 
مســائل صحبت کرده باشــد! خودش 

هم کمی صحبت کــرد. بعد گفت: آقا 
ممنون. ســبک شــدم! آخــر در خانه 
برادرم فقــط می گویــد درس هایت را 

بخوان و دیگر هیچ!
طبیعی اســت ایــن صحبت ها گاهی 
کلیشــه ای و تکراری هستند، اما آنچه 
مهم به نظرمی آید، نیــاز دانش آموزان 
به همین اصل و وجود فضای گفت وگو 
و دلگرمی هــای آموزشــی و تحصیلی 
اســت که در بیشــتر موارد معلمان و 
عوامل مدرسه را مناسب ترین مخاطب 
خودشــان می دانند. ایــن مراجعه های 
دانش آموزان به مدرســه و معلم باید به 
دیدة مثبت و جدی نگریســته شود تا 
از مراجعه های ناســالم و مضر آن ها در 

جامعه کاسته شود.

2 ساعت اول در کلاس هفتم مشغول 
درس علــوم بودیم که مهران را بیرون از 
مدرسه و پشــت پنجرة کلاس دیدم. از 
آنجا که مدرســه حیاط ندارد، از پشت 
پنجره به آرامی اشاره کرد که می خواهد 
صحبت کند. بــه او گفتم تا زنگ تفریح 
صبر کنــد. بعد از اتمــام کلاس، اجازه 
گرفت، داخل مدرســه آمد و شــروع به 
صحبت کرد. مهران سال گذشته در پایة 
نهم دانش آموز بسیار فعال و مستعدی بود 
که حداقل من و همکارانم فکر می کردیم 

به طور جدی ادامة تحصیل می دهد! 
امــا آن  روز، تازه وقتــی صحبت کرد، 
متوجه شدم دو ماهی است مدرسه را رها 
کرده در شــهر در یک رستوران مشغول 
کار شده است.  از این کار و ترک تحصیل 
زودهنــگام او تعجب کردم. وقتی تعجبم 
را دیــد، گفت: ببینید، آقا! من نشســتم 
فکر کردم که اگر بیایم چند ســال درس 

بخوانم، بعد از آن تازه باید لیسانس بگیرم 
و بعد هم مثل این چند نفر لیسانسه که 
می بینید، بیکار بمانم! ولی اگر همین چند 
ســال را کار کنم، می توانم درآمد خوبی 

به دست آورم. حالا کدام بهتر است؟ 
بعد هم دربارة محیط کارش که رستوران 
بود و حقوق و مزایایش برایم گفت که با 
آن توصیفات، مناسب نبود. پرسیدم، پس 
الآن حتماً آمــده ای مرخصی؟ گفت: نه، 
این ماه گفته اند کسب وکارخوب نیست 
و فعلًا خودمان هم زیادی هستیم. البته 
آقا بیکار نیستم، می خواهم با یکی بروم 

سر کار ساختمانی. 
بعد از این صحبت ها دربارة کار جدید 
و شرایط موجود و بیکاری و از این کار به 
آن کار شــدن، کمی دربارة آیندة شغلی 
این کار و آیندة حاصل از ادامة تحصیل 
جدی و فرصت های شغلی متعدد موجود 
با هم صحبت کردیم. کمی مکث کرد و 

گفت: یعنی شــما می گویید آن کار رها 
کنم؟! گفتم منظور من این نیســت که 
تصمیم عجولانه بگیری، سعی کن همة 
جوانــب را در نظر بگیری تــا در آینده 

پشیمان نشوی!
بعد از این صحبت ها قرار شد بیشتر در 
این باره فکر و مشورت کند و تصمیمی 
عاقلانه بگیرد و اگــر لازم بود، دوباره به 
ما در مدرسه سر بزند؛ چون موقع رفتن 
پرسید: آقا می شود اگر کار داشتم، دوباره 

بیایم اینجا؟
واقعیــت این اســت که همــة افراد 
ادامــة تحصیل نمی دهنــد و همة ادامة 
تحصیل دهندگان هم تمام دوره ها را طی 
نمی کنند، ولی آنچه مهم است، تصمیم 
عاقلانه و مناسب در هر دو صورت است. 
در این میان، استمرار ارتباط دانش آموزان 
با مدرسه می تواند در بهبود این تصمیم ها 

تأثیر داشته باشد.


